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به  بهانه مواجهه با پرسشي که 
«لانچر ۵» مطرح مي کند

آخرش مي فهمیم؟

آخــرش  � رو  میشــه  چــي  آخــرش  «اینکــه 
مي فهمیــم» جملــه اي  اســت که در یک ســوم 
ابتدایي نمایش مي شــنویم؛ امــا هیچ وقت چنین 
اتفاقــي نمي افتد و البته که تمــام نمایش درباره 
همین مسئله اســت؛ درباره اینکه همیشه تکه اي 
از حقیقــت از چشــمان مــا پنهــان مي ماند. در 
پادگاني نظامي ســه تیراندازي بــه فاصله زماني 
یک ماه منجر به مرگ ســه ســرباز شده است. به 
دلیل اهمیت موضوع، سروان شایگان، افسر دایره 
بازرسي از طرف ســتاد کل، مأمور حل وفصل این 
پرونده مي شود. این خلاصه اي از داستان نمایش 
«لانچر ۵» اســت که به نویســندگي و کارگرداني 
پویا ســعیدي و مســعود صرامي در تئاتر مستقل 
تهران در حال اجراست؛ نمایشي که با به کارگیري 
بسته هاي ظریف و دقیق طنز در لا به لاي قصه اي 
ســیاه، مخاطب را به مدت دوســاعت ونیم، بدون 
آنکه حتي براي لحظه اي با اســتیصال به ساعت 
نگاه کنــد بي حرکت روي صندلــي نگه مي دارد. 
بدون حتــي یک خط دیالــوگ اضافي که حاصل 
پیرایش هرروزه متن اســت. نویسندگان اثر در آخر 
نمایش این قول را به مخاطب مي دهند که نظرات 
آنهــا را در نمایش  روزهاي بعــد اعمال مي کنند 
و جلوي رشــد هرروزه متــن را نمي گیرند؛ ممکن 
اســت در وهله اول چنین قولي بــراي مخاطب، 
حرفي شــعاري بــه نظر بیایــد، اما اصــلا چنین 
نیســت. من نمایش را دوبــار در دو هفته متوالي 
دیدم و از کشف جزئیات محسوس اضافه شده به 
نمایش لذت بردم. تیپ هاي ساخته شــده توسط 
نویسندگان، همان طور که بارها گفته شده، ماکتي 
کوچــک از جامعه ایراني  اســت، اما ایــن به این 
معنا نیســت که نمایش ذره اي به کلیشه نزدیک 
شده اســت؛ بلکه برعکس، ظریف کاري هایي که 
در هر یک از این تیپ هاي شــخصیتي به کار برده 
شــده، طناب نجات نمایش از چاه کلیشــه بوده 
اســت؛ ظریف کاري هایي که ممکن است با یک بار 
دیدن نمایش به چشــم نیاید؛ از وسواس شایگان 
تا آکسســوار هایي کــه بازیگــران را در لباس هاي 
یکدســت ســربازي، از هم متمایــز مي کند. دکور 

و نورپردازي هم از نقاط قوت نمایش محســوب 
مي شــوند، به طوري که حتي مي توان پنکه سقفي 
را به عنوان بازیگر شــماره ۱۴ نام گذاري کرد. امیر 
نوروزي که اجراي نقش شــایگان را برعهده دارد، 
بدون اغراق درخشــان اســت. مي توان گفت که 
بسیاري از جوایز در سال هاي اخیر، در تمام دنیا از 
آن کساني بوده که نقش هایي با نقص اغراق شده 
شــخصیتي یا ظاهري داشــته اند. کمتر کسي فکر 
مي کنــد که بازي کردن شــخصیت یک «انســان» 
که هیچ ویژگي کاریکاتوري نداشــته باشــد چقدر 
مي تواند دشوار باشد. اما خوشبختانه امیر نوروزي 
قدر دانســته شده اســت. بي انصافي  است اگر به 
دیگر بازیگران کمترشناخته شده و بازي هاي دقیق 
و درستشان اشــاره نکنیم؛ بازیگراني که به کمک 
متني قوي، این ذهنیت حاکم که «حضور سلبریتي 
ســینمایي عامل اصلي فروش موفق تئاتر است» 
را زیر ســؤال بردند. به طور خلاصه، هرکدام از آن 
مردان با «سرهاي پرفکر بي مو» حتي اگر حضوري 
کوتــاه در نمایش داشــتند، جذابیــت نمایش را 
دوچندان کردند. به صورت کلي، شاید اشتباه نباشد 
اگر بگویم براي بــار دوم که دقیق تر و عمیق تر به 
اجرا نگاه کردم، آن را بســیار ترسناک یافتم؛ شاید 
بــه این دلیل که به طور کامــلا عیني این حقیقت 
را توي صورت مخاطــب کوباند که: هرکدام از ما 
- فرقي نمي کند که اهل کدام شــهر یا متعلق به 
کدام دسته از اجتماع باشیم- یک هیولاي خوفناک 
درون داریــم کــه مي تواند در شــرایطي که هیچ 
انتظارش را نداریم، خودش را به رخ بکشــد. اگر 
شایگان باشــیم و با ادعاي جست وجوي حقیقت 
جلو بیاییم، دست آخر هیولاي جاه طلب درونمان، 
کاســه وکوزه ها را به هم مي زنــد. حتي اگر عبدي 
باشــیم و یک عمر تحقیر را توي دلمان انبار کرده 
باشــیم، در انتها هیولاي وحشي و زخم خورده  اي 
از زیر پوستمان خودش را بیرون مي کشد. به قول 
خود نمایش، «خوب هرجایي یک معني مي ده»؛ 

این روزها تئاتر خوب یعني «لانچر ۵».

روي صحنه آبی

درباره «لانچر ۵» و بُهتی که نصیبت می کند
خودِ خودِ سربازی

من سربازی نرفته ام اما اگر اجازه اغراق داشته  �
باشــم، اندازه گرفتــن یک کارت پایــان خدمت، 
قصــه و روایت و خاطره  ســربازی از دوســتانم 
شــنیده ام. تئاتر «لانچر ۵» را که شب شنبه دوم 
آذرمــاه در تئاتر مســتقل تهران دیــدم، به قول 
علما «طابق النعــل بالنعل» منطبق بر آن قصه 
و خاطــره و روایت ها بود؛ انــگاری که هر آنچه 
درباره آموزشــی،  آش خــور،  هم خدمتی ، امربر، 
اضافه خدمت، و مافوق و کادری،  ســربازخانه و 
آسایشــگاه و کلی چیز مگــوی غیرقابل  چاپ در 
روزنامه، شنیده بودم، داشت از جلوی چشم هایم 

رژه می رفت. 
همه جزئیات ماجرا آن قدر منطبق بر شنیده ها 
بود که تــو گویی دوربینی در اتاق بازرســی فلان 
پادگان نصب شده و ما داشتیم تصاویر آن دوربین 

را می دیدیم.
 رســم است که در ستایش بازی بازیگران یک 
فیلم یا تئاتر خــوب با اوصافی ســتایش برانگیز  
مثل درخشــان، بی نظیر، دقیق، با جزئیات و... یاد 

می شود.
 امــا آن چیزی که من و حــدود ۱۸۰ نفر دیگر 
آن شب از ســاعت هشت ونیم تا ســاعت ۱۱ در 
تئاتر مســتقل از حضور سروان شایگان و مسئول 
دفترش، ســرباز وظیفه صادقی که اهل یزد بود 
و ســربازانی دیگر که پی در پی به اتاق بازرســی 
می آمدند و بازجویی می شدند و می رفتند، دیدیم 
حقیقتا بــازی و بازیگری نبود، بلکــه خودِ خود 
یک ســروان جدی، خشن، مسئولیت پذیر و گاهی 
شوخ بود؛ خودِ خود یک دفتردار خنگ و کاری در 
دفتر سروانی در اتاق بازرسی پادگان و خود خود 
تعدادی سرباز اهل شــهرهای چهار گوشه ایران 

که بازجویی می شدند.
و البته نه فقط این درجه داران و ســربازان که 
ماجرا و قصه ای که آنها مشــغول روایتش بودند 
هم دســت کم به لحاظ آن همه خاطره و روایتی 
که از دوره خدمت رفقا شــنیده بودم، خود خود 

اتفاقات پادگان و زندگی سربازان بود.
 البتــه باید صــادق بود و گفت در بیشــتر آن 
خاطره هــا نهایت کار به ژ۳ و آش و لاش شــدن 

«بویراحمدی» و «حداد» ختم نمی شد و «تابان» 
ماجــرای زخــم آن خاطره دردناک و ســیاه را با 
خود تا پایان خدمت و چه بســا پایان خلقت، به 
دوش می کشد تا کجا سر باز کند و شاید هم مثل 

«لانچر» خون به پا کند.
همان لحظات دیدن «لانچــر» که نه – چون 
قصه و جزئیات ماجرا مهلت بریدن از آنچه روی 
صحنه داشــت اجرا می شد را نمی داد – اما بعد 
از پایان کار، یادت می آید که چقدر از جهاتی مثل 
لوکیشن بسته و مدت زمان و ورود و خروج آدم ها، 
شبیه فیلم سینمایی مسخره باز است؛ فیلمی که 
آنجــا هم همه ماجراهای حدودا دوســاعته اش 
فقــط در یک اتاق رخ می دهــد و به همین دلیل 

مثال های خوبی برای قیاس با هم هستند. 
چهار، پنج بازیگر اصلی مسخره باز همه هنر و 
سابقه و خلاقیت شان را صرف می کنند که بیشتر 
و بیشــتر «بازی» کنند؛ آن هم از نوع گل درشــتِ 
توی چشــم، در لانچر۵ اما از ایــن چیزها خبری 
نبود و کســی زوری نمی زند که بازی کند (اگر از 
یکــی، دو صحنه صرف نظر کنیــم البته) به ویژه 
سروان شــایگان، ســرباز وظیفه صادقی، سرباز 

وظیفه کمالی و... .
این طور بــود که ما ۱۳۰ دقیقه در آن ســالن، 
یا در حقیقت در گوشــه آن اتاق بازرسی پادگان 
نشســتیم و قهقهه زدیــم، ناراحــت و عصبانی 
شدیم و بعضی ها بغض کردند، بعضی ها بُهت.  
بعد هم کــه بیرون آمدیم دیدیم به همان تعداد 
ما که داخل بودیم، کســانی توی صف هستند که 

بروند داخل و دوباره قصه از نو ... .
امیدوارم تا فرصت هست و لانچر ۵ دارد اجرا 
مــی رود، صابر ابر، بابک حمیدیان، رضا کیانیان و 
با احترام استاد علی نصیریان که همگی در فیلم 
سینمایی مســخره باز «بازی» هایی به یادماندنی 
کردند، دیدن این تئاتر و کار دانشــجوهایی که به 

آن سربازان جان داده اند را از دست ندهند.

در بوته نقد

سال هفدهم    شماره 3585 هنریکشنبه   10 آذر 1398

نمایش «لانچر ۵» که تا امروز چند دوره اجراي بسیار 
موفق را پشت سر گذاشــته و همچنان هم در سالن 
مستقل تهران مي تازد و هر شب بیش از ۳۰۰ تماشاگر 
در دو اجــرا دارد، روي مســئله اي کلیدي دســت 
گذاشته: «حقیقت چیســت؟» و این شیوه رویارویي 
با حقیقت اســت که کار نویســندگان و کارگردانان 
جوانش یعني پویا سعیدي و مسعود صرامي را ویژه 
مي کند. در برهوت یک پادگان نظامي ما با واقعیاتي 
مهیب مواجه مي شــویم که اگر لحظات کمیک اجرا 
به کمک مان نیایند، شــاید نتوانیم آنها را هضم کنیم. 
پاي صحبت دو خالق این اثر نشستیم تا ببینیم فارغ 
از موفقیت هاي این اجرا در جشنواره هاي تئاتر فجر 
و دانشــگاهي، و همین طور استقبال تماشاگران، چه 
چیز آنها را پاي مســئله ابدي «حقیقت چیســت؟» 
کشــانده تا آن را اینجا و اکنوني کنند و ما را نیز با این 
پرسش درگیر کنند؛ پرسشــي که امروز شاید بیش از 

همیشه نیازمند پاسخي براي آن هستیم.
 در ادامــه گفت وگــو بــا ایــن دو دراماتیســت را 

مي خوانید.

 پروسه کار شــما دو نفر در درجه اول به عنوان  �
نویســنده و بعد به عنوان کارگردان چطور بوده؟ 
متن چطور شــکل گرفت؟ وقتي یک نفر انفرادي 
تصمیم به تولید یک نمایش نامه مي گیرد، ایده اي 
را در سر مي پروراند و آن را بسط مي دهد. جالب 
اســت بدانیم که دو نفر با هــم، چطور یک متن 

نمایشي را تولید کرده اند؟
پویا ســعیدي: متن به آن شــکلي که یک نویســنده 
مي نشــیند و آن را تولید مي کند، ساخته نشده؛ بلکه 
متن را مسعود صرامي شروع کرده و نوشته و تکمیل 
کرده و وقتي قرار شده متن به اجرا برسد، من به کار 
اضافه شــدم و متن را از آغاز نوشتم. این یک پروسه 
بازنویسي عادي نبوده؛ بلکه مرحله اي بوده که متن 
گسترش پیدا کرده. در واقع بر اساس ساز و کاري که در 
ســریال هاي خارجي اي که گروهي از نویسندگان آن 
را نوشــته اند، دیده ایم، مســعود creator بوده و من
developer. متن ســومي در نهایت شکل گرفت که 
نه مطلقا متن مســعود و نه مطلقــا متن من بود و 
در واقع ترکیبــي از متن هر دو ما بود، وارد پروســه 

اجرا شد.
 آن متن سوم چطور شکل گرفت؟ �

پویا ســعیدي: متن سوم در یک شــب برفي سخت 
و طولاني در زمســتان ۹۶ شــکل گرفــت. کنار هم 
نشســتیم و با دعوا کلمه به کلمه متن سوم را شکل 

دادیم.
 یعني دیالوگ ها را هم ترکیب کردید؟ �

پویا ســعیدي: دیالوگ هایي که مسعود نوشته بود و 
دیالوگ هایي را که من نوشته بودم، تطبیق مي دادیم 
و نمونه ســومي شــکل مي گرفت. همکاري بســیار 
خوبي بود و هرجا لازم بود، من عقب نشیني مي کردم 
و هرجا لازم بود، مســعود. این روحیه مبادله تا آخر 
کار بین من و مســعود وجود داشت و هر دو به نفع 

کار جاهایي عقب نشیني مي کردیم.
مســعود صرامي: واقعا کار راحتي هــم نبود. وقتي 
مي شــنوم دو نفر کار مشترکي را شــروع کرده اند و 
بعد کار به دعوا کشــیده، آنها را مي فهمم. واقعا کار 
ساده اي نیســت. از خودگذشتگي مي خواهد و هدف 
نهایي را باید مد نظر قرار داد. زماني که قرار شــد پویا 
همراه من باشــد و متن سومي شــکل بگیرد، به این 
فکر کردم که این کار حتما باید اجرا شود؛ پس خیلي 
جاها از خواسته هایم گذشــتم؛ یعني اگر از روز اول 
مي خواســتم صفر تا صد را مطابق میل خودم پیش 
ببرم، چه بســا که کار اصلا به اجرا نمي رســید. سال 
۹۴ متني نوشــته بودم با عنــوان «آخر دنیا» که متن 
موفقي شد و در چند جشنواره دیده شد و پایه همین 
متن شــد. وقتي پویا گفت بیا با هم کار کنیم، همان 
متن را مبنــا قرار دادیم و پویا متن را گســترش داد. 
وقتي متن را به من برگرداند، شــاکي شده بودم؛ ولي 

با هم نشستیم و نوشتیم و به متن نهایي رسیدیم.
 پروســه نگارش متن نهایي در یک نشســت  �

اتفاق افتاد؟
پویا ســعیدي: بله. در واقع ما دو متن نهایي داشتیم 
که آن دو را با هم تطبیق دادیم و دیالوگ ها را تطبیق 

مي دادیم و به متن سوم رسیدیم.
 مگر ساختار متن هر دوي شما یکي بود؟ �

پویا سعیدي: بله، من ســاختار روایي را حفظ کردم. 
به جز یک مورد. صحنه اي را اضافه کردم که شــکل 
دیگري در متن مســعود وجود داشــت که من آن را 
بــه هم ریختم و دوباره ســاختم؛ امــا پلات و طرح 
داســتاني را من حفظ کردم. جذاب ترین بخش متن 
مسعود براي من همان ساختار داستاني بود. در واقع 
علت موفقیت متن ســوم هم در نهایت وفاداري به 

ساختار اولیه بود.
مســعود صرامي: اگر ما دو رویکــرد متفاوت به متن 
داشــتیم و مثلا پویا مي خواســت متني ضد داستان 
بنویســد، نمي توانستیم به یک اثر مشــترک برسیم. 
پایه کار حفظ شد. یک شب من و پویا با هم نشستیم 
و دیالوگ هــا را خط به خط نوشــتیم و بعد از آن هم 
حین تمرینات مــدام متن را تغییــر دادیم تا به متن 

رسیدیم. نهایي 
پویــا ســعیدي: درکل رویکــرد مــا این اســت که 
بداهه هایي را که هر شــب اتفاق مي افتد هم ممکن 

اســت به متن اضافــه کنیــم. روحیه هــر دوي ما 
این جوري است که انگار هر شــب زایمان مي کنیم. 
اگــر بازیگــر دیالوگ بداهــه اي دارد، ممکن اســت 
بــا هم فکري هــم آن را به کار اضافــه کنیم یا حتي 
شاخ وبرگ بدهیم و آن مي تواند بخشي از متن شود.

مســعود صرامــي: درواقع مــا ایده هــاي بازیگران 
را ویرایــش مي کنیــم. بداهه هاي آنهــا را کم وزیاد 
مي کنیم و متن شب به شب در حال رشد و نمو است. 
حتي خودمان ممکن است هر شب به ایده هاي تازه 

برسیم و آن ایده ها را به اجرا تزریق کنیم.
پویا ســعیدي: به طور جالبي من و مســعود با هم 
هماهنگیم و هم نظر شده ایم؛ یعني ممکن است من 
چیزي را به اجرا اضافه کنم که مورد تأیید مســعود 
اســت یا برعکس. این اتفاقات همیشه مثبت بوده و 

همه چیز در جهت ارتقاي اجراست.
 متــن اولیــه چــه جزئیاتــي داشــت و در  �

بازنویسي ها دستخوش چه تغییراتي شد؟
در جهــت  بیشــتر  تغییــرات،  مســعود صرامــي: 
بســط دادن صحنه ها بود؛ مثلا صحنــه بازجویي در 
نسخه اي که من نوشــته بودم خیلي سریع تر برگزار 
مي شــد، درحالي که پویا آمد و آن را گســترش داد. 
شخصیت هاي من هم شاید همین ها بودند، ولي پویا 

به آنها بُعد داد.
پویا ســعیدي: درواقع تغییر اصلي در لحن ها اتفاق 
افتاد. متن مســعود خیلي متن جــدي اي بود. البته 
روزنه هاي طنزي دارد، امــا به طورکلي خیلي جدي 
است. من چون قبلا تجربه کار کمدي داشتم، کمدي 
به کار اضافه کــردم. انتخاب امیر نــوروزی (بازیگر 

نقش شایگان) پیشنهاد من بود 
که مســعود هم آن را پذیرفت. 
امیر پیش از این همیشه کمدي 
بازي کرده و خــوب هم از پس 
آن برآمده بود، من مطمئن بودم 
بازیگري که کمدي را به بهترین 
نحو بــازي مي کند، حتما از پس 
ایفاي نقش جدي اي مثل نقش 
شایگان هم به خوبي برمي آید. 
مســعود در آغاز نگران بود که 
باشــد،  زیاد  کار  کمــدي  مقدار 
اما من از او خواســتم که صبور 
باشــد تا متن کامل شکل بگیرد. 

بعدتر با افــزودن خشــونت ها، دوز کمدي متن هم 
بالانس شــد. بیشــترین اتفاقي که در متن توسط من 
رخ داد، بسط دیالوگ ها بود؛ مثلا صحنه اي با هشت 
خط دیالوگ برگزار مي شــد، اما من آن را به ۲۰ خط 
رساندم؛ یعني متنی ۴۰ صفحه اي نهایتا ۸۰ صفحه 

شد.
مســعود صرامي: مثــلا در صحنــه بازجویي شــاه 

دیالوگ ها را پویا برداشت و آنها را گسترش داد.
 نکته جالب در «لانچر ۵» گروتســکي است که  �

خیلي خوب و درســت به بار نشسته. مي خندي، 
ولي از خنده خودت خجالت زده اي و مي ترســي. 
اینکه جانِ این گروتســک چطــور از متن به اجرا 
منتقل شد، جالب است. درباره اینکه چه تمهیدي 
براي اجرائي شــدن این گروتســک اندیشــیدید 
مي گویید؟ چطور توانســتید سویه گروتسک متن 
را به اجرا منتقل کنید؟ چــون خیلي از متن هاي 

گروتسک، در اجرا به منصه ظهور نمي رسند.
مسعود صرامي: این پتانسیل خود متن بود که به اجرا 
هم رســید. هرکدام از بازیگرها هم کــه آمدند همه 

تلاششان این بود که متن را از آن خودشان کنند.
پویا ســعیدي: این اجرائي شــدن گروتسک متن، چند 
نکته دارد؛ نخســت اینکه ما یــک کمک خیلي جدي 
در صحنه داریم که مثــل کارگردان هم عمل مي کند 
و برگرفته از ساختاري اســت که ما انتخاب کرده ایم: 

یعني پــادگان که در آن سلســله مراتب قدرت وجود 
دارد و یــک آدم مي توانــد کامــلا بــر آدم دیگــري 
حکمرانــي کنــد و دســتوري بدهد که آن شــخص 
زیردست بي چون وچرا باید آن را اجرائي کند. این بستر 
خودش پتانسیل این را مي سازد که کسي که رأس این 
سلســله مراتب اســت، آلفاي صحنه هم باشد. امیر 
نوروزي، فارغ از اینکه کاراکتر شــایگان را روي صحنه 
بازي مي کند، نقش مؤثري بر دیگر بازیگرها و عوامل 
اجرائي دارد. ما همه چیــز را از بیرون مي دیدیم و به 
امیر منتقل مي کردیم و او از توي صحنه خواست ما را 
در رفت و برگشت با سایر بازیگران مؤکد مي کرد. آلفاي 
صحنه امیر نوروزي اســت. ما در به توافق رســیدن بر 
سر لحن، بر سر بده بســتان بین بازیگرها و... خیلي با 
امیر حرف زدیم. امیر بســیار در جریان استراتژي هاي 
ما بــراي کارگرداني بود. او به شــدت خواســته هاي 
مــا را دریافت مي کرد و با خــود روي صحنه مي برد. 
اگــر کس دیگري جــاي او بود حتما همه مناســبات 
اجرا طور دیگري مي شــد. خواســته اي را که در متن 
وجود داشــت امیر منتقل مي کــرد. تک تک بازیگرها 
هم خودشــان را روي صحنه جــدي گرفتند. در آغاز 
بعضي از آنها نگران بودند که مثلا نقششان فقط پنج 
دقیقه اســت و تا شــب اول اجرا هنوز فکر مي کردند 
که حضورشــان کم اثر اســت، اما مــا برخوردمان با 
هیچ بازیگــري، مبتني بر پنج دقیقه حضــور نبود. ما 
صحنه هــا را رج مي زدیم و براي صحنه هر بازیگر، به 
انــدازه کل نمایش وقت مي گذاشــتیم و به ظرایف و 
جزئیات مي رســیدیم. به قدري این تعامل اتفاق افتاد 
که کم کم خودشــان هم کاراکترهایشــان را گسترش 
مي دادنــد و نقششــان حتي اگر 
کوتاه بود، برایشــان بسیار جدي 
شــد. همــان انــدازه کــه براي 
صحنه شــکنجه وقت گذاشتیم، 
بــراي صحنه نخعــي هم وقت 
گذاشتیم. نکته سوم هم این بود 
که زمان نمایش طولاني است و 
زماني که این گــروه با هم بوده 
هم طولاني اســت و ما تقریبا از 
تابستان ۹۶ شروع کرده ایم و امیر 
از دي ۹۶ اضافه شده و گروه در 
کنــار هم بــوده و همه چیز مثل 
خود زندگي پیــش رفته و پخته 
شده. زمان زیادي که همه گروه درگیر «لانچر ۵» بوده 

خودش عاملي است که به پختگي کار کمک کرده.
� در این دو سال گروه چقدر تغییر کرده؟

پویا ســعیدي: امیر نوروزي در نقش شایگان، میلاد 
چنگــي در نقــش صادقي و محمد حق شــناس در 
نقش عبدي از ابتداي کار همراه ما بوده اند و دیگران 
اضافه و کم شده اند. اتمسفر نمایش هم روي دوش 

این سه نفر است.
 اغلب بازیگران شــما بازیگراني هستند که ما  �

کمتر آنهــا را دیده ایم. انتخــاب بازیگران چطور 
شکل گرفت؟

پویا سعیدي: با دیدن تئاترهاي مختلف بازیگران این 
اجرا انتخاب شــدند. انتخاب بازیگران بخش مهمي 
در پروســه این اجــرا بود. خیلي وســواس به خرج 

دادیم.
مسعود صرامي: بیشتر زحمت انتخاب گروه بر گردن 

پویا بود.
پویا ســعیدي: من در انتخاب گروه خیلي وســواس 
دارم و کســتینگ یکي از کارهایي اســت که دوست 
دارم. من بــراي انتخــاب بازیگرها ایــن موضوع را 
مد نظر داشــتم که آن بازیگر چقدر پتانســیل تبدیل 
بالقوگي هاي کاراکتر به بالفعل شدن را دارد. نه اینکه 
صرفا به این بســنده کرده باشم که چقدر نقش هایي 

شبیه این نقش ها را از آنها دیده ایم.

 جهان بیني اي که این اثر در مقابل ما قرار مي دهد  �
کــه ارجاع به همــه وضعیت هاي سلســله مراتبي 
دارد و ما را پس از تماشــا به این فکر مي اندازد که 
براي  «حقیقت چیست؟»، چه پشــتوانه فکري اي 

شما دو نفر در جایگاه خالقان اثر داشته است؟
مسعود صرامي: خود تجربه سربازي در آغاز همه چیز 
را براي من شــکل داد. مرا با پرسش هایي مواجه کرد 
که عصاره همه آنها را در «لانچر ۵» مي بینید. مســئله 
اعمال قدرت براي من پررنگ شــد و متن را روي همین 
متمرکز کردم. پس بعید نیســت اگر زیرمتن هم همین 

سویه را داشته باشد.
پویا ســعیدي: چنــد نکته بــراي من وجود داشــت. 
یکي اینکــه ما یک محرک نمایشــي داریم و چون من 
پروســه اجرائي کردن نمایش را شروع کردم، مي توانم 
درباره اش حرف بزنم. براي من چیزي که در آغاز جالب 
بود و خواستم خودم را در آن دخیل کنم، این بود که از 
نظر نمایشي موقعیتي را ترسیم مي کرد که تئاتریکالیته 
آن هــم منطبق بر زندگي بود. منظــورم از تئاتریکالیته 
اطوارهــاي زندگي روزمــره در ابتدایي ترین شــکل آن 
اســت که با پیرایش به روي صحنه مي رود تا تماشایي 
شــود. در فضاي نمایــش «لانچــر ۵» تئاتریکالیته اي 
جــاري اســت کــه آدم ها ایست شــان، حرکت شــان، 
نفس کشیدن شــان و همه چیزشــان از یک مجموعه 
قراردادي پیروي مي کند که هم از نظر زیبایي شناســي 
مخاطب را درگیــر مي کند و هم همــه ارکان جامعه 
چه به طور مســتقیم و چه به طور غیرمســتقیم با آن 
درگیر هستند. فضاي ســربازي، فضایي است که همه 
مستقیم یا غیرمســتقیم با آن درگیرند. دریچه اي است 
که همه دوست دارند سرکي بکشند و ببینند در آن چه 
خبر اســت. هر چقدر هم که خاطره از ســربازي گفته 
شود، کمال حقیقت جاري در آن فضا منتقل نمي شود. 
پس این خودش یک محرکه اجرائي بود که ما رویکرد 
خودمان را به آن تزریق کردیم. علاقه هاي مشترک بین 
من و مسعود مثل وفاداري مان به قصه، درام کلاسیک 
و جنایي و... به ما براي هم آمیزي ژانرها کمک کرد که 
داســتان ما صرفا داستاني درباره ســربازي نباشد و به 
ارجاعــي فراتر از آن برســد. همان طور که حفره اي در 
طول نمایش دهن باز مي کند و رازي افشــا مي شود و 
تعفنــي بیرون مي زند، ما به مســئله اي مثل «حقیقت 
چیســت؟» رســیدیم و خودمــان هم با این پرســش 
مواجه شــدیم که «آیا حقیقت قابل دسترسي است؟» 
و این پرســش ها را با خودمان بــه اجرا آوردیم. قدرت 
عمودي اي که در این فضا هست را توانستیم به جهان 
واقعي بیرون سربازي هم ارجاع دهیم و ببینیم در این 
فضا حقیقت چقدر تک بعدي اســت و راه دسترســي 
به حقیقت چقدر خشونت زاســت. ســنتزي که به آن 
رســیدیم این بود که خشونت مانع رسیدن به حقیقت 
اســت. در واقع حقیقت، دسترسي ناپذیرتر از آن است 

که با اعمال خشونت بتوان به آن پي برد.
 اجــراي «لانچر ۵» در نهایت یــک رویکرد ضد  �

برشــتي دارد، چون طبق زد و خوردهایي که روي 
صحنــه اتفاق مي افتد، به نظر مي رســد شــما کلا 
اعتقــادي به فاصله گــذاري ندارید. ایــن حجم از 
خشــونت عریان را کمتر روي صحنه دیده ایم. این 

رویکرد چه مبنایي داشت؟
پویا ســعیدي: رویکرد اجراي ما این بــود که از طریق 
خود حقیقت است که به حقیقت دست پیدا مي کنیم. 
ما جایي اشاره مي کنیم به اینکه «همه یادشان مي رود 
و موضوع فراموش مي شود» و ما این گزاره را در خود 
اجرایمان هم عملي کردیم. جایي شــما با خشــونت 
شــدید مواجهید و در صحنه بعد ممکن است کمدي 
چنان زیاد باشــد که آن را فراموش کرده باشــید و این 
الگو مدام تکرار مي شود و جان مایه اي بود که مد نظر 
ما بود آن را در اجرا هم بازنمایي کنیم. ما خشونت مان 
را هم نوعي از خشــونت انتخاب کردیم که قابل اجرا 
باشــد. نمي توانیم آدم روي صحنه بکشــیم اما چک 
مي توانیــم بزنیم. همه اینها براي این بود که از شــکل 
افراطي پایبندي بــه واقعیت تبعیت کنیم. این رویکرد 
زیبایي شناختي ما بوده، حالا ممکن است بعضي آن را 
منحط بدانند و بعضي هم آن را ســتایش کنند. اما در 
هر صورت ایــن لازمه اجراي ما و جهان موجود در آن 
بوده اســت. نکته دیگر اینکه بالانس دولحني ما لازم 
اســت چک محکمي هم داشته باشد. وقتي نصف کار 
کمدي است باید سر دیگر طیف را هم محکم بچسبیم 

تا این دوگانگي درست دربیاید.
مسعود صرامي: لازمه اجراي ما نمایش عریان خشونت 
بود و اگر این نمایش عریان خشــونت نبود، چنین اثري 
بر تماشــاگر نمي گذاشــت. ما انتخــاب کردیم که این 
صحنه هاي دردناک را عریان به نمایش بگذاریم. آن را 
لازم مي دانستیم. فکرش را بکنید اگر صحنه هاي خشن 
نبود، لانچر ۵ مي توانست تماشاگرش را بهت زده کند؟

 در ادامه مسیر، باز شــاهد همکاري شما دو نفر  �
خواهیم بود؟

پویا سعیدي: طبیعتا همان طور که یک سري چیزها ما 
را به هم پیوند داده اســت، گسست ما هم از هم آسان 
نخواهد بود. به این معني نیســت که در همه کارها با 
هــم همراهیم ولي قطعا باز هم با هــم کار مي کنیم. 
به راحتــي از هم عبور نخواهیم کرد. اما این هم به این 

معني نیست که همه راه را با هم ادامه خواهیم داد.
مســعود صرامي: خیلي ها به ما گفتند تیمتان را حفظ 
کنیــد اما ما این را به زندگي ســپرده ایم تا ببینیم ادامه 
مســیر چطور رقم خواهد خورد. نه بر جدایي اصراري 
داریم و نه بر حفظ صد درصد این پیوند در ادامه مسیر.
پویا سعیدي: دوستي ما قبل از «لانچر ۵» بوده و بعد از 
آن هم ادامه خواهد داشت اما به این معني نیست که 
در همه کارهاي هم با هم خواهیم بود. خیلي سخت 

نمي گیریم که زورکي هم نباشد. 

گفت وگو با پویا سعیدي و مسعود صرامي، نویسندگان و کارگردانان «لانچر ۵»

مسئله ما رویارویي با حقیقت بود
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که به حقیقت دست پیدا مي کنیم. ما 
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اجرایمان هم عملي کردیم. جایي شما 
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بعد ممکن است کمدي چنان زیاد 
باشد که آن را فراموش کرده باشید و 

این الگو مدام تکرار مي شود
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